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یادبود

ســاعت های بعد از مرگ به صــورت غریبی دردناک 
اســت. جای پررنگ و نشــانه های حضور کسی که دیگر 
نیســت، بیشــتر توی چشــم می زند. مثــل عکس های 
ریزودرشــتی که صبح پنجشنبه، بیســت ویکم تیر ۹۷ به 
دیوار خانه عباس امیرانتظام وصل بود و پیش چشمت، 
خاطره یک عمر را زنده می کرد؛ کســی که هر جای خانه 
را که چشــم می انداختی نمی دیدی اش. پنجشنبه صبح 
خانه عباس امیرانتظام در خیابان نلسون ماندلای تهران، 
پر بود از جای خالی او؛ جایی که با دوستان و نزدیکانش 
هم پر نمی شــد. زنی که میانه طاق خانه ایســتاده بود و 
بهت زده از شــب قبل حرف می زد؛ از کســی که هنوز در 
نظرش زنده بود. کســی که شب قبلش، حتی تاب دیدن 
حادثه دلخراش تصادف خونین کردستان را در تلویزیون 
نداشــت؛ الهه خانم می گفت که عباسش از او خواسته 
تلویزیون را خاموش کند تا بیش از این شــاهد درد و رنج 
مردم در حوادثی از این دست نباشد. انگار همان شب که 
به اتاق مجاور رفت با خودش عهد بســت که دیگر بس 

است و برای همیشه به خواب رفت... 
پنجشــنبه صبح که شــایعه درگذشــت امیر انتظام 

منتشــر شــد، خانه امید او شــاهد حضور دوستانی بود 
که بهت زده می آمدند تا شــاید الهه خانم به آنها بگوید 
«نه بابا! شــایعه است»؛ دریغ و درد که اشک های او بود 
که به اســتقبال دوســتان و نزدیکان می آمد و آنان را در 
شوکی عمیق فرومی برد. آری! امیر انتظام واقعا رفته بود 
و جســم بی جانش در بیمارستان اختر در انتظار آرمیدن 
در کنــار پدرش بود؛ پدری که چیزی در حدود ۴۵ ســال 
قبل درگذشته بود و امیرانتظام از خانواده خواسته بود تا 
او را در کنار او به خاک بسپارند.  «حضورش» اما در خانه 
به خوبی حس می شد؛ انگار که بود، کسی باور نمی کرد 

دیگر نباشــد: نه اقوام و نه دوســتان. هر که می آمد، از 
زندگی جاودان امیر انتظام می گفــت؛ از اینکه او نه یک 
فــرد که یک «راه» بود؛ راهی کــه با مرگ او نه تنها پایان 
نیافته که تازه آغاز شــده اســت. یکی از «استقامت» او 
می گفت، یکی از «بخشش اش»، یکی از «آزادی خواهی» 
و دیگــری از روحیه «ضدنفرتش»؛ همــه اما رفتاری را 
که او با قاضی پرونده اش در بیمارســتان، سال ها پس از 
محکومیتش از ســوی او داشــت مثال می زدند و اشاره 
می کردند که ایران بیــش از هر چیز به چنین رفتارهایی 
نیاز دارد تا رفتار هایی که تنها «نفرت» منتشر می کنند. جز 
دوستان و آشــنایان، خانه امید امیرانتظام، روز پنجشنبه 
شاهد حضور افرادی بود که هیچ گاه به آن خانه نیامده 
بودند، امــا دل در گرو صاحبخانه آن داشــتند؛ این مثلا 
«غریبه ها» چنان اشــک می ریختند که تمام «آشنایان» 
حیران می ماندند از این همه عشقِ «مردم معمولی» به 
او؛ مــردم نازنینی که پرسان پرســان در روز گرم پایتخت 
خیابان ها را طی کرده بودند تا به خانه عباس  امیر انتظام 
برسند و به الهه خانم بگویند: در غمتان شریکیم، یاد و راه 

او تا همیشه با ماست... .

روایتی از خانه عباس امیر انتظام در روز درگذشت او
 جای خالی ساکن خیابان ماندلا

مُد زارزار

بابای سوفیا دیروز نشســته بود کف زمین و زارزار  �
گریه می کرد و می گفت: امیرانتظام... امیرانتظام...

بعد با ناخن خنــج می انداخــت روی صورتش. 
موهاش را می کشــید. کلــه اش را می کوبید به دیوار. 

شیون و فغان می کرد که: وامصیبتا... وامصیبتا...
گفتــم: عذر می خوام شــما این همه گذاشــتی تو 
کار امیرانتظــام و این همــه پشــتش بــد می گفتی و 

می خندیدی...
بابای سوفیا گفت: خفه شو ای کوته بین. اون مال 

اون موقع بود، این مال الان. همه تغییر می کنند.
گفتم: خــب کاش قبل از مرگ یــک عذرخواهی 

ساده ازش می کردی.
بابای ســوفیا گفت: عذرخواهی برای چی؟ ما که 
کاری نکردیم. شرایط ایجاب می کرد. بعد هم من اصلا 
همیشه طرفدار امیرانتظام بودم - حتی وقتی باهاش 

دشمن بودم - به همین سوی چراغ.
گفتم: ولی خود شما بودی ها.

بابای سوفیا گفت: پســرم تو حساسی. امیرانتظام 
خودش راضی بود، تو چرا ناراضی هستی؟

بعد دیدم زنگ زد تلویزیون و به عنوان کارشــناس 
در منقبــت امیرانتظام حرف زد و هــی ازش تعریف 
کــرد و آخرش گفت: اگــه زنده می ماند ســال دیگه 

می توانست کاندیدای ریاست جمهوری بشود.
گفتم: جدی؟

گفت: نه! شوخی کردم!
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کارتون خواب

چراغ هاي فرهنگ و هنر 
خاموش نشود 

هفته گذشــته خبر تصمیم به برگزارنشدن جشن 
خانه ســینما در روز ملی ســینما به دلیل مشکلات 
معیشتی سینماگران و شــرایط ویژه اقتصادی کشور 
منتشر شد و طبیعی است که برگزارنشدن این جشن 
از ســوی متولیان عزیز خانه سینما به دلایلی که ذکر 
کرده اند، قابل فهم است و نمی توان این عدم برگزاری 
را از نگاه مســئولان جشــن که خود جزء سینماگران 
شاخص ســینمای ایران هستند، زیر ســؤال برد! اما 
با توجه بــه تنگناهای اقتصادی حاکم بر کشــور که 
این روزها بار روانــی منفی زیادی را به هر هم وطنی 
وارد می کند، ســؤال اصلی از مدیران ارشد فرهنگی 
این است که این نگاه کاهش هزینه ها از سوی بخش 
فعالان ســینمایی کشــور در برگزاری یک جشن چرا 
هیچ واکنشــی را در این مدیران برنینگیخته اســت؟ 
آیا برگزاری جشــن ســینمای ایران از ســوی فعالان 
ســینما ارزش و اعتبارش کمتر از جشن فیلم ملی و 
بین المللی فیلم فجر اســت؟ مجموعه هزینه های 
این دو جشنواره بیش از ۱۲میلیارد تومان بوده است 
و نهایتا هزینه یک میلیارد تومانی این جشــن فعالان 
سینما زیاد بوده است که شاهد هیچ واکنشی نیستیم؟ 
پس باید منتظر برگزارنشدن جشن فیلم فجر به دلیل 
شرایط بد اقتصادی هم باشــیم؟ فارغ از توضیحات 
فــوق موضوع دیگــری که باید بــه آن پرداخت نیاز 
جامعه به نشــاط و ســرزندگی اســت و حال اینکه 
فعالیت هــای فرهنگی و هنری درحال کنسل شــدن 
است چگونه می خواهیم این جامعه افسرده حال را 
بهتر کنیم؟ آیا با برگزارنشــدن یک جشن که طبیعتا 
به بودجه دولت متصل اســت، معضلات معیشتی 
ســینماگران حل خواهد شــد؟ آیا نمی شد متولیان 
عزیز و دغدغه مند خانه ســینما جشن را مقتصدانه 
برگزار می کردند؟ آیا نمی شد در زمانی که فشارهای 
اقتصادی، سیاســی، فرهنگی، روانــی و... همه ما را 
دارد به مرحله افســردگی می رســاند مدیریت کلان 
فرهنگی این مملکت با مدیران خانه سینما با نحوه 
متفاوت برگزاری جشــن این حداقــل «هم گرایی» را 
در روز ملی ســینما از ســینماگران دریغ نمی کردند؟ 
بدون شــک در زمان جنگ اقتصادی باید هزینه ها را 
مدیریت کــرد و آیا واقعا هزینه های این جشــن جزء 
«هزینه» اســت یا اینکــه عده ای از خاموش شــدن 
چراغ های فرهنگی و هنری این ســرزمین خشــنود 
می شــوند؟ در حسن نیت متولیان جشن خانه سینما 
شکی وجود ندارد ولی آیا نمی شد متولیان فرهنگی 
و هنری کشــور برای این تنها جشن صنفی سینمایی 
راهکاری می اندیشیدند تا به  نحوی یکی از چراغ های 
فرهنگی این ســینمای نجیب خاموش نشود؟ جشن 
صنفی سینمای ایران درمقایسه با سایر جشنواره های 
دولتی «هزینه بر» نبوده است و می توان با برنامه ریزی 
و مدیریتی هزینه های  جشــن را کنتــرل کرد و برگزار 
نکردن این جشن به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم بر 
فعالان سینمای ایران نشانه پاک کردن صورت مسئله  
است. انتظار می رفت نتیجه تصمیمات، به برگزاری 
جمع و جور جشــن بزرگ صنفی سینمای ایران ختم 

می شد و نه برگزار نکردن آن!  
مؤخره: جشــن صنفی خانه ســینمای ایران جزء 
«هزینه» های غیرضروری ســینمای ایران نیســت و 
می توان با برگزاری درخور  شأن فعالان نجیب  این پیام 
را به جهانیان مخابره کرد که ســینمای ایران همانند 
۴۰ سال گذشته تنها رسانه ای است که توان مبارزه با 
«تخریب های فرهنگی حادث شده داخلی و خارجی» 
را دارد و قدرتمندانه و با صلابت با  گرا میداشــت روز 
ملی خود (۲۱ شهریور روز ملی سینمای ایران است) 
از کیان فرهنگ و هنر این سرزمین دفاع می کند و این 
روزها روز «دیده شدن سینمای پرافتخار ایران» است 
و نــه «تعطیل کــردن» آن... و می دانیم که همه چیز 
مهیای تعطیل شدن است و نباید بگذاریم تنها جشن 

صنفی سینمای ایران برگزار نشود. 

واکنش

اتفاق

حالا دیگر با شنیدن نام بیلبورد و سلبریتی بلافاصله 
یــاد محمدصــادق حســنی، قائم مقام و سرپرســت 
سازمان ورزش شــهرداری، می افتیم. او مسئولی است 
که درخواســت کرده بود برای حمایت از فیلم مستند 
«ســریک» ۲۰ بیلبورد در شــهر تهران در اختیار این اثر 
قرار داده شود. همان طور که در گزارش شهروند آمده، 
در نامه ای که برای سازمان زیباسازی شهرداری ارسال 
شــده بود، توصیه حســنی این بوده است که «ترجیحا 
بهترین فضاهــای تبلیغاتــی» و «پررفت وآمد» به این 
فیلم اختصاص داده شود تا خوب برای آن تبلیغ شود. 
البته این سرپرســت که در دو، ســه روز گذشــته مدام 
مورد اعتــراض قرار گرفته، دلیل این بخشــش خود را 
چنین بیان کرده اســت: «قهرمانان زحمت های زیادی 
کشــیده اند. تصمیم گرفتیــم این فضاهــا را در اختیار 
فیلم ســریک قرار دهیم تا مردم هم با فیلم آشنا و به 
عرصه های این چنینی دعوت شــوند». امــا با اعتراض 
گســترده افکار عمومی جلوی این اتفاق گرفته شده و 
خود او در چند نوبت ناگزیر به توضیح و مصاحبه شده 

است. 
در ادامه مطلب، روندی که تاکنون توانسته جلوی 
این دستور غیرعادلانه را بگیرد بررسی می شود، به امید 
اینکه شفاف سازی ادامه داشته باشد و تمام دستورات 
این چنینی که ســبب ســوءهزینه از بیت المــال در این 

شرایط سخت اقتصادی می شود، لغو شود. 
۱- هنگامی که خبر نامه صادق حســنی به سازمان 
زیباســازی برای ۲۰ بیلبورد منتشر شد، ابتدا در شهروند 
و سپس در بخش رسانه های دیگر ایسنا، در شبکه های 
اجتماعــی اعتــراض گســترده ای رخ داد. کاربــران از 
منظرهای مختلف به ایــن حمایت اعتراض کردند، اما 
چند نکته فراوانی بیشــتری داشــت؛ مثلا چرا شهری 
که تمام اعضای شــورای شــهر آن از لیســت تدبیر و 
امید هســتند و مسئولان منتخبش قرار است آینه رفتار 
اصلاح طلبی و امید باشند، چنین حمایت های خارج از 
عرفی را که شبیه فعالیت های دوره پیشین است، انجام 
می دهند؟ این ســؤال مطرح بود که چرا نتیجه رأی در 
اردیبهشــت ۹۶ و اعتماد باید باز هــم ادامه رفتارهای 
گذشــته باشــد؟ عده ای از هنرمندان و سینماگران؛ چه 
در عرصه ســینما و چه در عرصه تئاتر، یادآوری کردند 
که برای دریافت بیلبوردهایــی در حمایت از آثار خود 
بایــد مدت ها تلاش کننــد و در نهایت نیــز هزینه های 
گــزاف بدهند و طبق چه قانــون و رویکردی برای یک 
مستند به راحتی و در یک مراسم جشن تولد ۲۰ بیلبورد 
بخشیده می شــود؟ این سؤال مطرح شــد که آیا نباید 
نســبتی بین حمایت و جایگاه اثر باشد؟ برخی دیگر نیز 
پرســیدند آیا مستندی درباره اســب یک بازیکن فوتبال 

آن قدر مهم است که بتواند چنین اعتباری را جلب کند؟ 
۲- پــس از ایــن اعتراض هــا سرپرســت ابتدا در 
گفت وگو با امتداد ماجرا را تکذیب کرد و گفت: «اینکه 
قصــه ۲۰ بیلبورد چطور درآمــده،  االله اعلم»، اما خود 
او در مصاحبــه با یکــی از بخش های ورزشــی رادیو 
اعــلام کرد: «این ۲۰ بیلبورد قــرار بود برای چند روز در 

اختیارشان قرار گیرد».
۳- هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است که این 
بیلبوردها به این فیلم مســتند تعلق نمی گیرد، هرچند 
نباید انتظار داشــت که واقعا مسئولان بر این امر اصرار 

داشته باشند. 
۴- در ادامــه بایــد در نظــر داشــت کــه چنیــن 
تصمیم هایــی چــه بازتــاب هایــی دارد ؟ ازجملــه 
این بار هم اشــتباه مســئولان بر گردن روزنامه نگاران و 
رســانه های خبری افتاد. وقتی این سرپرست به امتداد 
گفــت: «خبرنگاری که ایــن خبر را تهیه کــرده، از بین 
صحبت های مــن تحلیل خــود را و عددورقم خود را 
منتشــر کرده و مــن چنین چیزی را اعــلام نکردم»، آیا 
اکنون که جزئیات بیشــتر مشخص شــده، بهتر نیست 
که عذرخواهی شــود؟ نه اینکه برتکذیب اصرارشــود 

(سخنان خلیل حسن آبادی) 
۵- در رونــد اعتراضــی، بحث بر ســر هزینه اجاره 
این بیلبوردها بود. سرپرســت سعی می کرد هزینه این 
حمایت را پایین و معمولی قلمداد کند، اما رســانه ها 
این اعتقاد را نداشــتند. او در گفت وگو بــا رادیو ادامه 
داد: «حالا هم دیگــر هزینه اجاره این بیلبوردها آن قدر 
نیســت؛ شــاید ماهانه ۳۰، ۴۰  میلیون»، اما در گزارش 
رســانه ها آمده بود هزینه ماهانه اجــاره این بیلبوردها 
تقریبا شش  میلیارد تومان خواهد شد که البته از جیب 
شهرداری تهران و سهم ۳۰ درصدی تبلیغات فرهنگی 
خواهد رفت که به نظر می رسد با ۳۰، ۴۰  میلیون برای 
هر تابلــو فرق دارد که البته با همان معیار هم حداقل 
۵۰۰، ۶۰۰  میلیون تومان می شــود.  اینجاست که شاید 
سایت شفافیت در شــهرداری تهران برای قراردادهای 
بالای یک میلیــارد به کمک بیاید. اگر هــر قراردادی از 
همــان مرحله ابتدایی در این ســایت قرار گیرد و فقط 
معطوف به قراردادهای منعقدشــده نباشــد، آیا بهتر 
اســت و کمک بیشــتری نمی کند؟ در ضمن این سایت 
چندان از نظر کارکرد موفق نیســت به طوری که وقتی 
در این سایت با کلمات بیلبورد، حمایت و... جست وجو 

می شود، اطلاعات در اختیار کاربر قرار نمی گیرد. 
۶- راســتی از سابقه صادق حســنی کمتر می شود 
در سایت های خبری چیزی دریافت؛ نه در خبری که از 
جلسه معارفه منتشر شده و نه در اخبار دیگر مربوط به 

این انتصاب از سابقه ایشان چیزی نبود. 

چگونه هدیه تولد بازیگر از جیب تهرانى ها داده نشد؟ 

جلســه  نقد کتاب های  �
بــا حضور  بین  کلاریــس 
شــهرام اقبال زاده، رامینه 
رضازاده و ساره ارض پیما 
ساعت  تیر،   ۲۴ یکشــنبه، 
کتاب فروشــی  در   ۱۸

ثالــث در خیابان کریمخان برگزار مي شــود. همه 
علاقه مندان مي توانند در این نشست شرکت کنند. 

پیشنهاد

اعتصاب فیات علیه رونالدو 
پس از رسمی شــدن انتقال صــد  میلیون یورویی  �

کریســتیانو رونالــدو به یوونتوس کــه در چهار فصل 
حضورش در این تیم ســالانه ۳۰  میلیون یورو حقوق 
خواهد گرفت، به گزارش بی بی سی، اتحادیه بازرگانی 
ایتالیا اعلام کــرد که کارگران کارخانه خودروســازی 
فیات ایتالیا در اعتراض به هزینه  ای که کارفرمایان آنها 
برای خرید این بازیکن پرتغالی متقبل شده اند، دست 
به اعتصاب خواهند زد. آنها معتقدند در شرایطی که 
این کارخانه درگیر مشکلات مالی فراوان است، مدیران 
اکســور نباید چنیــن هزینه هنگفتــی را صرف آوردن 
رونالدو به یوونتوس می کردند. در بیانیه اعتراض آمیز 
کارگران شــرکت فیات کرایسلر آمده که آنها از ساعت 
۱۰ شــب یکشنبه هفته آینده تا ساعت شش عصر روز 
سه شــنبه همان هفته دســت از کار خواهند کشید. 
هرچنــد فروشــگاه مرکزی یوونتوس تنهــا در دو روز 
۵۵۰  هزار تی شرت رونالدو را فروخته است. قیمت هر 
پیراهــن ۱۵۴ یورو بوده و تاکنــون بیش از ۸۵  میلیون 
یورو درآمد داشته است! شاید با این خبر بتوان اندکی 

از غصه کارگران اعتصاب کرده کاسته شود. 

ترامپ پوشک پوش
 بادکنک در مذمت ترامــپ در لندن به اهتزاز  �

درآمــد. صادق خــان به عنــوان شــهردار لندن با 
ایــن ایــده تظاهر کننــدگان موافقت کــرده بود و 
تظاهرکنندگان در میدان نزدیک ساختمان چرچیل 
که ترامپ در آنجا حاضر بود، از صبح زود بادکنکی 
در اعتراض به حضور ترامپ در لندن برافراشتند. 
این بالن که او را به صورت کودکی پوشــک پوش 
نشان می داد، حدود شش متر بود و در ارتفاع ۳۰ 
متری بر فراز مجســمه های افراد مشهور به مدت 
دو ســاعت قرار داشــت. در این اعتراض گسترده 
تعداد زیادی از مردم حضور داشــتند. لئون ماری، 
ســازنده Blimp، به ســی ان ان گفته است که این 
بالــن غول پیکر برای گفت وگو بــا ترامپ طراحی 
شده است، آن هم با زبانی که او می فهمد؛ یعنی 
زبان توهین! معترضان از اوایل صبح جمع شدند 
تا بادکنــک را ببینند. «هیچ کس واقعا نمی خواهد 
او را به قدرت برساند. به او در انگلستان خوشامد 
نمی گویند». کتی ۶۳ ســاله گفت: «این یک پاسخ 
عالی است، من آنها را سرزنش نمی کنم». یکی از 
حاضران به سی ان ان گفت: «هربار که مردم علیه 
او اعتــراض می کنند، او را به گونــه ای دوبرابر باد 

می کنند. درست مانند این بادکنک». 

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

هلیا آبادى

 یادبود

شــاید در تاریخ علمي ایران (و چه بســا جهان) 
نتوان همتایي براي پروفسور مریم میرزاخاني یافت. 
معرفي مســیري که مریــم میرزاخاني طــي کرد تا 
به این درجه رســید و آشــنایي با شــخصیت و رفتار 
علمــي او مي توانــد راهنمایي بــراي دانش آموزان 
و دانشــجویان باشد. اما نوشــتن درباره چنین کسي 
بسیار دشوار اســت. موزه ملي علوم و فناوري ایران 
مصمم به راه اندازي گالري مریم میرزاخاني اســت. 
براي این مهم، کارهایي برنامه ریزي شــده اســت که 
امیدواریم در نهایت بازتاب مناســبي در جامعه پیدا 
کند. هدف گالري، معرفي پروفسور مریم میرزاخاني 
و کارهایش براي توده مردم اســت که با یک پرسش 
کلیدي روبه روست: بر کدام وجوه شخصیت، زندگي، 
کارها یا نتایج کارهاي وي بایــد تأکید کرد؟ موضوع 
نوشــته حاضر، تمرکز بر معرفي این گالري نیســت، 

بلکه مروري بر این پرسش است.
در پایان یکي از جلســه هاي موزه، ســوار تاکسي 
شــدم تا به کرج بروم. در هواي گــرم تیرماه، مطابق 
معمول گفت وگوهاي داخــل این اتاق داغ متحرک، 
موضوع هــاي متنوعي از گرماي هوا گرفته تا اقتصاد 
و از سیاســت تا علم و هنر مطرح شد. راننده تاکسي 
در هــر یــک از زمینه هــا اطلاعات عمومــي خوبي 
داشــت و علاقه مندي خــود را به مســائل مختلف 
ابراز مي کرد. پیش خودم فکر کردم فرصت مناسبي 
اســت تا به عنوان یکي از مخاطبان آینــده گالري از 
وي بپرســم: «آیا مریم میرزاخاني را مي شناســي؟» 
فکــري کرد و گفت: «نه! هنرپیشــه اســت؟» گفتم: 
«ریاضي دان بود.» راننده تاکســي شــناختي عمومي 
از شــخصیت هاي سیاســي، هنرمندان، ورزشکاران 
و حتــي برخي از دانشــمندان داشــت. نام شــان را 
مي دانست، برخي جزئیات درباره شخصیت هر کدام 
را مي دانســت و البته درباره مهم ترین کارهایشــان 
چیزهایــي مي دانســت. با این همــه، وقتي صحبت 
از ریاضي دانان شــد، به جز خیام کســي را به عنوان 
ریاضي دان نمي شــناخت و از مریم میرزاخاني هیچ 
نمي دانســت! وقتي گفتــم به نظر مــن میرزاخاني 
را مي تــوان در ســطح خیام یا حتي فراتــر از او قرار 
داد، مشــتاقانه خواهان آگاهي از جزئیات بیشــتري 
از وي شــد. برایش گفتم ســال گذشته بر اثر بیماري 
در  ۴۰ســالگي فوت کرد و با وجود آگاهي از بیماري 
وي، جامعــه ریاضي ایران و جهــان را در اندوه فرو 
برد. مریــم میرزاخاني برنده بالاتریــن جایزه علمي 
ریاضي در جهان (نشــان فیلدز) شــده است که به 
عنوان نوبل ریاضي شــناخته مي شــود. اولین زن و 
اولین ایراني برنده این جایزه اســت. به علاوه، جوایز 
متعــدد دیگري در ســطح جهانــي برنده شــده و 
مقاله هــاي مهمي در زمینــه کار خودش ارائه کرده 
است. هرچه بیشــتر مي گفتم اشتیاق بیشتري نشان 
مي داد که از این اســطوره علمــي بداند. در معرفي 
این نامدار ریاضي براي کســي کــه ریاضیات را فقط 
«حساب» مي دانســت، خود را ناتوان دیدم! پرسش 
ســاده راننده، این ناتواني را برایم بیشتر نمایان کرد: 
«مگــر ریاضي دانان چــه مي کنند؟». مي توانســتم 
تعریفــي تخصصي ارائه کنــم و بگویم ریاضیات در 
سه بُعد مختلف مطرح مي شود؛ نخست، کاربرد در 
زندگي روزمره که شــاید بیشــتر از همه، مورد توجه 
عمومي قرار مي گیــرد. دوم، کاربردهاي تخصصي تر 
در علــوم و فنــاوري که مي تــوان برخــي از آنها را 
براي عمــوم مردم معرفــي کرد و ســوم، به لحاظ 
زیبایي شناســي و ســازگاري آن با بقیه یافته هاي در 
دسترس است که با عنوان ریاضیات محض شناخته 
مي شــود. اما تشــریح چنین رده بندي اي برایم ساده 
نبــود. بنابراین براي معرفي آنها به مقایســه ریاضي 

و پزشکي متوسل شــدم. در توضیح این قیاس گفتم 
توصیه هــاي پزشــکي در زندگي روزمره بخشــي از 
بهداشت عمومي است، همچنین مي توان به کاربرد 
پزشــکي در ارائه راهکارهاي درماني به پزشکان نیز 
اشاره کرد. اما پژوهش هایي در پزشکي هست که به 
پیشرفت هاي شــگرف در علوم پزشکي مي انجامد. 
میرزاخاني را مي توان کسي دانست که تحولي ژرف 
در پژوهش هــاي ریاضي به انجام رســانده اســت. 
اضافه کردم میرزاخاني در ایران رشد و  تحصیل کرد 
و به دانش روز دســت یافت، براي ادامه تحصیل به 
خارج رفت و با تلاش و پشــتکاري بي نظیر به کمال 
رسید. پرســش بعدي راننده تاکسي بر گرماي بحث 
ما افزود: «یعني مي خواهي بگویي در مدرســه هاي 

ما (نظام آموزشي ایران) چنین ظرفیتي هست!؟».
براي پاســخ به این پرســش شــرایط آموزشي و 
باورهایي که بین خانواده ترویج مي شــود را در ذهن 
مرور کردم. از یک سو مي توان گفت بلي! زیرا نمونه اي 
مانند مریم میرزاخاني، نشــان از زمینه مناسب براي 
رشد چنین فردي اســت. اما از سوي دیگر باید گفت 
نــه! زیرا مریم ویژگي هــاي منحصربه فرد خودش را 
داشــت که شاید تکرارنشدني باشــد. در بازار آشفته 
آموزش که کالاهاي رنگارنگي براي تیزهوش ساختن 
یا نابغه پروري به فروش مي رسد و تمرکز روي یافتن 
میان بُرهایي براي یادگیري (بخوانید کســب مدرک) 
است، مجالي براي نشان دادن میزان تلاش و پشتکار 
دانشمندي همچون مریم میرزاخاني باقي نمي ماند. 
مریم میرزاخاني در سایه حمایت و راهنمایي پدرش 
بود. مهندس احمد میرزاخاني درصدد آن نبود تا در 
مســیر آموزش، راهي را براي مریــم حفر کند که در 
آن قدم بردارد، بلکه با احترام به علاقه مندي هایش، 
شرایط عمومي را براي رشد و تعالي وي فراهم کرد. 
جالب آنکه مي توان ادعا کرد هزینه صرف شده براي 
ایجاد این شرایط، بســیار کمتر از آن چیزي است که 
خانواده هاي متوسط با اثرپذیري از تبلیغات بي پایان، 
بــراي فرزندانشــان صرف مي کنند. مریــم با تواضع 
خاص خودش از همه معلمان و اســتادان خود یاد 
مي گرفت و ایده هاي درخشــان خود را با دیگران در 
میان مي گذاشــت و نظر آنان را جویا مي شد. خیلي 
زود معلوم شد که بسیار فراتر از هم سالان خود براي 
مسائل ریاضي راه حل هاي نبوغ آمیز دارد و این چنین 

به آرامي از همه سبقت گرفت.
نتوانســتم پاسخ مناسبي براي راننده متفکر بیابم 
و اعتــراف کردم «پاســخ آن را نمي دانم!» با تعجب 
گفت: «عجیب اســت که مي گویــي نمي داني! دوره 
و زمانه اي اســت کــه همه در هــر موضوعي براي 
خودشــان متخصص هســتند. چه موضوع اقتصاد 
باشد، یا سیاست، چه موضوع پزشکي باشد یا فیزیک 
و شیمي، یا موضوع هنر و سینما باشد (خنده اي کرد 
و ادامه داد) مخصوصا آموزش مدرســه که همه در 
آن تخصــص دارند!» و به کنایــه و خنده اضافه کرد 
«یکیــش خودم کــه متخصص همه چي هســتم!» 
گفت وگوي مــا همانند تاکســي در ترافیک، متوقف 
شــده بود و هر دوي ما به فکر فــرو رفته بودیم. من 
حرف زیــادي براي گفتن نداشــتم. بــه خیل عظیم 
دانش آموزان و دانشــجویاني فکــر مي کردم که در 
رشته ها و شاخه هاي مختلف تحصیل مي کنند. چند 
نفر از آنان مي توانند به مسیري بروند که مریم رفت؟ 
آیا شرایط نظام آموزشي به گونه اي است که نوابغي 
مانند مریم جایي براي رشــد بیابند؟ تا چه میزان به 
آنان مجال داده مي شــود تا بیندیشــند و راه خود را 
بیابنــد؟ آیا انگیزه کافي براي این کار را دارند و زمینه 
براي ایجاد انگیزه بیشــتر فراهم است؟ با خودم فکر 
کردم مریم میرزاخاني از میــان همین دانش آموزان 
بــود و چرا نباید باور کنیم کــه مي توانیم زمینه براي 
رشــد مریم ها را فراهم کنیم؟ راننده تاکسي زیر لب 
گفــت: عجب! چــرا من نبایــد مریــم میرزاخاني را 
بشناســم؟ کم کم راه باز مي شــد و به مقصد نزدیک 

مي شدیم... .
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